
نظر و گذري بر
 »روايت‌هايي از سُرايش اشعار آیيني«

»سوختگان غمت«
 بي‌خبر از عالم‌اند!

  سمانه صادقي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
و  داســـــتان 
ه  د پشــــت‌پر
ســرايش برخي 
اشعار تاريخي را 
روايت كرده است؛ 
موضوعــي كــه 
درباره آن و تاكنون 
آثار اندكي توليد شده و جاي توجهي افزون‌تر دارد. 
در فرهنگ شيعي ما، اشعار و ستايشگري‌ها از امامان 
معصوم و به ويژه حضرت اباعبدالله‌الحســين)ع(، 
بسيار رايج شــده، اما كمتر به بسترهاي سرايش و 
موجبات معنوي آن توجه شده است. »سوختگان 
غمت« كه كوشيده تا به پشــت پرده سرايش اين 
نغمه‌ها بپردازد، از سوی عليرضا رأفتي و زهير توكلي 
تأليف شده اســت. اين پژوهش از سوی انتشارات 
سوره مهر به زيور طبع آراسته و راهي بازار كتاب شده 
است. خبرگزاري مهر ضمن گزارشي درباره اين اثر 

در باب مضمون و محتواي آن آورده است:
»كتاب ســوختگان غمت، مجموعه‌اي اســت از 
روايت‌هاي دست اول شاعران آييني، از پشت پرده 
سرايش اشعارشان. روايت‌هايي از درك عميق وقايع 
و احساسات كه نمي‌توان آن را در دنياي معمولي 
آدم‌ها، غير از زير پرچم امام حســين )ع( ورق زد. 
اين اثر با نفوذ به لايه‌هاي پنهان زندگي حرفه‌اي و 
معنوي شاعران، داستان‌هاي ناگفته‌اي از لحظات 
سرايش اشعار مذهبي را بازگو مي‌كند. از آنجا كه 
شــعر يك اتفاق اســت؛ اتفاقي دروني كه حاصل 
جوشش احساســات و عواطف قلمداد مي‌شود و 
گره خوردن آن با فن شاعري و به‌كارگيري درست 
كلمات و فنون و آرايه‌هاي ادبي؛ همه ‌اين كنش و 
واكنش‌هاي دروني در سرايش شعر اهل‌بيت)ع( با 
عنصر مهم ديگري نيز آميخته مي‌شود، عنايت خود 
اهل‌بيت)ع(. ما شيعيان معتقديم شعري كه براي 
اهل‌بيت)ع( سروده مي‌شود، پيش از آنكه به زبان 

و قلم شاعر بيايد، اذنش را از صاحب شعر مي‌گيرد 
و كلمات با عنايت خود اهل‌بيت)ع( بر زبان شــاعر 
جاري مي‌شوند. اين عنايت را مي‌توان در لابه‌لاي 
اشعار بسياري از شــاعران آييني حس كرد؛ همان 
عنايتي كه مي‌تواند يك بيت از شــعر يك شاعر را 
سال‌هاي سال، شب عاشــورا ورد زبان سينه‌زنان 
كند و هر بار حرارتي را به قلــب عزاداران بريزد كه 
تكراري نيست. نويسندگان در اين كتاب به جاي 
شعر به ســراغ روايت رفتند؛ روايت‌هاي شاعران از 
اتفاقاتي كه پيش از ســرودن، حين سرودن و پس 
از آن اتفاق افتاده بود. روايت‌هايي كه بيشترشان، 
از همان عنايتي كه بدان معتقديم و از آن سخن به 
ميان آورديم، حكايت مي‌كنند. شاعران آييني در اين 
مجموعه از روايت‌هاي پشت اشعارشان يا لايه‌هاي 
مخفي سروده‌هايشان مي‌گويند. هدف اصلي كتاب، 
تبيين مفهوم حلاوت غم و نشان دادن اين واقعيت 
است كه شعر آييني حاصل ارادت خالصانه به ساحت 
حضرت سيدالشهدا)ع(ســت. توضيح حلاوت غم 
سيدالشهدا)ع(، براي آدم‌هاي دنياي معمولي سخت 
است و با نوعي تعب همراه مي‌شــود. در اين عالم 

نمي‌توان معني اين بيت را براي هر كسي شكافت:
‌اي كه به عشقت اسير خيل بني‌آدم‌اند

 سوختگان غمت با غم دل خرم‌اند
 نويسندگان با تركيبي از نگاه تحليلي و لحن روايي، 
توانســته‌اند توازني ميان نقد فني شــعر و شهود 
معنوي براي مخاطبان برقرار كنند. اين اثر با پرهيز 
از كليشه‌هاي رايج، به واكاوي روانشناختي فرايند 
خلاقيت در شعر مذهبي مي‌پردازد و در اين عرصه، 
سندي معتبر به شــمار مي‌رود. كتاب سوختگان 
غمت نوشته مشترك عليرضا رأفتي و زهير توكلي 
در قطع رقعي و در ۲۵۲صفحه و با بهاي ۳۵۰ هزار 
تومان از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده و به 

بازار كتاب راه يافته است... .« 

نگاهي تاريخمند به علل چالش ايران با نظام سلطه در دنيا

چرا ايران
بازي پدرخواندگان جهان را برهم مي‌زند؟

   پروين قائمي
تاريخ معاصر ايران نه يك 
توالــي ســاده از وقايع 
صحنه  بلكــه  تقويمي، 
نبردي بنيادين ميان »اراده 
يك ملت براي اســتقلال 
تمدني« و »اراده ابرقدرت‌ها 
براي مهار اســتراتژيك« 
است. پرسشي كه همواره 
در ذهن مخاطب عام و خاص تكرار مي‌شود، اين است: 
»چرا ايران هيچ‌گاه آرام نمي‌شــود؟ چرا با وجود 
تغييرات جهاني، فشــارهاي سياســي، امنيتي و 
اقتصادي عليه اين جغرافيا باز هم با شــدت ادامه 
دارد؟« پاسخ را نه در حوادث اتفاقي، بلكه بايد در يك 
»طراحي كلان استراتژيك« جست‌وجو كرد كه ريشه 
در دوران پس از جنگ جهاني دوم و تقسيم غنائم 
ميان ابرقدرت‌ها دارد. حقيقت اين اســت كه ايران 
امروز، در حال تجربه تلاقي چهار عنصر خطرناك براي 
نظم ســلطه اســت: منابع غني، تكنولوژي بومي، 
وضعيت جغرافيايي - سياسي )ژئوپلتيك( ممتاز و 
يك گفتمان تمدني جديد كه بر پايه »انسان الهي« بنا 
شده اســت. اين مقال با نگاهي مستند به واكاوي 
لايه‌هاي زيرين اين تقابل و چرايي تبديل شدن ايران 
به »نقطه آشوب« در محاســبات غرب مي‌پردازد. 

      
   دكترين استعمار نو و قرارداد نانوشته »جنگ 

سرد«
پس از پايان جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۴۵، جهان شاهد 
تولد نظمي بود كه در كنفرانس‌هاي »يالتا« و »پوتسدام« 
پي‌ريزي شد. اين نظم نه تنها تقسيمات مرزي، بلكه يك 
»رژيم دانايي« و »تقســيم كار جهاني« را ديكته كرد. در 
اين نظم، كشورهاي موســوم به »جهان سوم« )جنوب 
جهاني(، از منظر استراتژيست‌هاي غربي تنها دو كاركرد 
داشتند: »تأمين‌كننده مواد خام ارزان« و »مصرف‌كننده 
كالاهاي نهايي و تكنولوژي وابسته.« مستندات تاريخي و 
اسناد خارج شده از طبقه‌بندي‌هاي امنيتي )مانند اسناد 
شــوراي روابط خارجي امريكا - CFR(، نشان مي‌دهند 
ابرقدرت‌ها بر يك قانون نانوشته توافق كردند: »توسعه در 
كشورهاي پيراموني بايد ويتريني و وابسته باشد.« طبق اين 
قرارداد و براساس »نظريه وابستگي«، كشورهاي صاحب 
منابع نبايد به مرزهاي دانش دست يابند. اين سياست به 
نام »توسعه پيراموني« شناخته مي‌شد. ارجاع به »نظريه 
سيســتم‌هاي جهاني«، به‌خوبي نشــان مي‌دهد ثروت 
كشورهاي »مركز«، ناشي از اســتثمار سيستماتيك و 
جلوگيري از انباشت دانش بومي در كشورهاي »پيرامون« 
است. نمونه بارز آن، نهضت ملي شدن صنعت نفت در ايران 
)۱۳۳۲( بود كه ايران مي‌خواست بر »منابع« خود حاكم 
شود، اما با كودتاي ۲۸ مرداد نشان داده شد حتي مديريت 
منابع تحت نظارت غرب هم براي آنها يك تهديد است، چه 

رسد به مديريت مستقل. 
   فرمول ممنوعه: تلاقــي »منابع فيزيكي« و 

»قدرت تكنولوژيك بومي«
 از زمان »بازي بزرگ« ميان روسيه و انگليس تا به امروز، 
هدف اصلــي قدرت‌ها، ضعيف نگه‌داشــتن ايران براي 
جلوگيري از ايجاد اتحادهاي بزرگ منطقه‌اي بوده است. 
ايران قدرتمند، يعني خروج مديريت انرژي جهان از دست 
دلارهاي نفتي و انتقال مركز ثقل قدرت به آســيا و اين 
چيزي نيست كه غرب به سادگي از كنار آن بگذرد. خط 
قرمز عبورناپذير نظم جهاني، تركيب »ماده« و »معنا« 
)در قالب تكنولوژي بومي( است. اگر كشوري فقط منبع 
داشته باشد )مانند كشورهاي نفتي منطقه(، به‌راحتي 
قابل مديريت است زيرا براي اســتخراج و تبديل آن به 
ثروت، محتاج مهندسي و مديريت غرب باقي مي‌ماند؛ اما 
ايران با تمركز بر »دانش بومي« اين زنجيره وابستگي را 
قطع كرد. تلاش ايران براي دستيابي به انرژي هسته‌اي 
و صنايع مرز دانش، در واقع خروج از نقشــه »توســعه 

كنترل‌شده« بود. غرب به ســركردگي امريكا از طريق 
سياست‌هايي نظير »دكترين مهار دوجانبه« در دهه ۹۰ 
ميلادي، همواره سعي كرد جلوي رشد تكنولوژيك ايران 
را بگيرد. آنها مي‌دانند كه ايران صاحب تكنولوژي، يعني 
از دست رفتن اهرم فشار »تحريم.« وقتي تكنولوژي بومي 
شود، تحريم ديگر يك سد نيست، بلكه به يك محرك 

براي نوآوري تبديل مي‌شود. 
در جهان امروز، تكنولوژي ديگر ابزار رفاه نيســت، بلكه 
ابزار »حاكميت« است. ايران با ورود به عرصه‌هايي چون 
ســلول‌هاي بنيادي، نانو، فناوري هسته‌اي و هوافضا به 
باشگاهي ورود كرد كه پانهادن بدان، بي‌اجازه »صاحبان 
قدرت« قدغن بود. تفاوت اصلي ايران با ساير كشورهاي 
در حال توسعه، در واژه »بومي« نهفته است. تكنولوژي 
وارداتي، مانند آنچه در كشــورهاي شرق آسيا و ژاپن و 
كره‌شمالي و... در ابتدا رخ داد، قابل تحريم و كنترل است، 
اما دانش توليد شده در ذهن دانشمندان ايراني )همچون 
شهداي هسته‌اي(، قابل تحريم نيست. اينجاست كه ايران 
از يك »بازار مصرف«، به يك »رقيب استراتژيك« تبديل 

مي‌شود كه مي‌تواند مدل خود را به ديگران صادر كند. 
   تشديد شكاف‌هاي قومي- مذهبي، براي به زانو 

درآوردن يك ابرقدرت نوظهور
مستندات نشان مي‌دهند سرمايه‌گذاري روي شكاف‌هاي 
قومي، مذهبي و طبقاتــي در داخل، مكمل تحريم‌هاي 
فلج‌كننده خارجي اســت. هدف اين است كه »تمركز« 
ايران از »توليد قدرت و پيشرفت«، به »مديريت بحران‌هاي 
داخلي« تغيير يابد. آنهــا مي‌خواهند ايران چنان درگير 
زخم‌هاي داخلي باشد كه فرصتي براي ايفاي نقش تمدني 
خود در جهان نيابد، اما اين دسيسه‌ها، همواره با سد صلبي 
به نام »همزيستي هزارساله فلات ايران« برخورد كرده 
است. ايران نه يك جغرافياي برساخته، بلكه يك تمدن 

وحدت‌گراست كه از دوران باستان تا به امروز آغوش خود 
را به روي پيروان اديان الهي گشوده است. در اين فلات، 
يهوديان قرن‌هاست كه با آرامش در كنار مسلمانان زندگي 
مي‌كنند و بخشي جدايي‌ناپذير از بافت صنفي و اجتماعي 
شهرها هســتند. ارامنه، اين هموطنان شريف، چنان در 
اعتماد عمومي جامعه ريشه دوانده‌اند كه امروزه براي هر 
ايراني، نام »ارمني« مترادف با صداقت، مهارت و تخصص 
است. گواه اين مدعا، مراجعه مشتاقانه مردم به صنعتگران 
و مكانيك‌هاي مسيحي است كه فراتر از مذهب، به‌عنوان 
نمادهاي اعتماد شناخته مي‌شوند. زرتشتيان نيز به‌عنوان 
نگهداران سنت‌هاي كهن ايران، در شهرهايي چون يزد 
در كمال امنيــت و احترام، نه تنها بــه نيايش‌هاي خود 
مي‌پردازند، بلكه با داشتن رسانه‌ها و نشريات اختصاصي، 
در حيات فرهنگي كشــور نقشــي فعال دارند. اين روح 
رواداري، ريشه در سلوك مراجع و بزرگان ما دارد. آنجا كه 
شخصيت‌هاي مصلحي چون امام موسي صدر و آيت‌الله 
محي‌الدين حائري با قدم نهادن به كليساها، به جاي تقابل 
به تجليل از مقام قدســي حضرت مريم )س( و حضرت 
عيسي )ع( مي‌پرداختند. اين نگاه برخاسته از منطق صريح 

قرآن است كه پيامبران الهي را يك نور واحد مي‌بيند. 
تجلي اين احترام عميق را مي‌توان در فرهنگ عامه و هنر 
فاخر ايران نيز مشاهده كرد، در حالي كه در تمدن معاصر 
غرب، به نام »آزادي بيان«، گوي سبقت را در توهين به 
ساحت پيامبر اســام )ص( و كتاب آسماني مسلمانان 
ربوده‌انــد، در ايران هرگونه بي‌احترامــي به پيامبران و 
قديسين ساير اديان، با نهي تند اجتماعي و عقوبت‌هاي 
جدي قانوني روبه‌رو مي‌شود. فاخرترين آثار سينمايي و 
تلويزيوني ايران، با نگاهي ستايش‌آميز و مملو از قداست، 
به روايت زندگي حضرت مريم، حضرت عيسي، حضرت 
موسي و حضرت يوســف )ع( پرداخته‌اند؛ آثاري كه به 
جاي تخريب، به دنبال يافتن زبان مشترك ايمان ميان 
ابناي بشر هستند. دشمن تلاش مي‌كند اين »موزاييك 
رنگارنگ و يكپارچه« را در هم بشكند، اما حقيقت ايران 
ثابت كرده اســت كه در اين ســرزمين، تفاوت مذهب 
نه يك گســل امنيتي، بلكه فرصتي تمدني براي اثبات 
»انسان‌محوري الهي« است. تمدن ايران دريافته است 
كه قدرت واقعي نه در حذف ديگري، بلكه در جذب تمام 
اراده‌ها زير پرچم توحيد و وطن‌دوستي است و اين همان 
پيوندي است كه دسيسه‌هاي خارجي را در حسرت ايجاد 

آشوب مذهبي و قومي، ناكام باقي گذاشته است. 
   ژئوپلیتيــك ممتاز، قلب زميــن و كابوس 

»هارتلند«
ايران، در حساس‌ترين نقطه جغرافيايي جهان قرار گرفته 
است. طبق نظريه معروف هالفورد مكيندر، نظريه‌پرداز 
بزرگ بريتانيايي، هر كس بر »منطقه محوري جهان« 
)هارت‌لند( تسلط يابد، بر جهان حاكم است. ايران لولاي 
اتصال شرق و غرب )آســيا به اروپا( و شمال به جنوب 
)از طريــق كريدورهاي ترانزيتي( اســت. علاوه بر اين، 
اشراف بر تنگه‌هرمز كه شــاهرگ انرژي جهان است، به 
كشــورمان يك قدرت ژئوپلیتيك بي‌نظير داده است. 
حضور يك قدرت »مستقل و غيروابسته« در اين نقطه، 
تمام محاســبات امنيتي ناتو و امريــكا را برهم مي‌زند. 
مستندات راهبردي امريكا )مانند سند NSS(، صراحتاً 
بيان مي‌كنند كه ظهور هرگونه قدرت منطقه‌اي در غرب 
آسيا كه به دنبال به چالش كشيدن هژموني امريكا باشد، 
بايد با تمام ابزارها مهار شــود. ايران نه تنها يك كشور 
مستقل اســت، بلكه در حال تبديل شدن به يك »هاب 
ترانزيتي« در طرح‌هايي چون »كمربند و جاده« )جاده 
ابريشم جديد( است كه مستقيماً تك‌قطبي بودن قدرت 

امريكا را هدف قرار مي‌دهد. 
   گسست معرفت‌شناختي: »انسان الهي« در برابر 

»انسان اپتيسيني مادي«
نــگاه شــهادت‌طلبانه كــه در منش ســرداراني چون 
سپهبدحاج‌قاسم سليماني تبلور يافت، تمام محاسبات 
نظامي غــرب را فلج كــرده اســت. در دكترين نظامي 
كلاســيك، »قدرت« با تعداد تانك‌هــا و بودجه نظامي 

سنجيده مي‌شــود، اما در مكتب ايران، »قدرت« از 
ايثار و ايمان سرچشــمه مي‌گيرد. به همين دليل 
است كه ايران با وجود فشارهاي سنگين اقتصادي، 
همچنان تأثيرگذارتريــن بازيگر منطقه باقي مانده 
است. غرب از »موشك« ايران مي‌ترسد، اما از »تكثير 
تفكر شهادت« در ميان ساير ملت‌هاي مستضعف )از 
يمن تا لبنان و غزه( وحشت‌زده و دچار هراس عميق 
است، زيرا اين تفكر، ابزار »ترس« را كه ستون خيمه 
استعمار اســت، از كار مي‌اندازد. اين عنصر، ريشه 
اصلي دشمني‌ها را تبيين مي‌كند. در اينجا مناسب 
است كه انسان‌شناسي‌هاي گوناگون مورد توجهي 

كوتاه قرار گيرند:
الف( انسان‌شناسي مادي )غربي(: در اين ديدگاه، 
انسان »حيوان ابزارساز« يا »حيوان اقتصادي« است. 
چنين موجودي، به‌شدت »پيش‌بيني‌پذير« و »قابل 
مهار شدن« اســت. اگر او را به مرگ تهديد كنيد، 
عقب‌نشــيني مي‌كند. اگر معيشــت او را با تحريم 
تنگ كنيد، تسليم مي‌شود. تمام قدرت غرب، بر پايه 
مديريت »ترس از مرگ« و »حب به دنيا« در انسان‌ها 
بنا شده اســت. آنها با اين فرمول سال‌هاست كه بر 

ملت‌ها حكومت مي‌كنند. 
ب( انسان‌شناسي ايماني )ايراني- اسلامي(: 
در مقابل، تشيع و مكتب شهادت، تعريفي شورشي و 
غيرمنتظره از انسان ارائه مي‌دهند. در اين گفتمان، 
انســان »بنده خدا« و »خليفه‌الله« است. غايت اين 
انسان، نه بقاي فيزيكي، بلكه »حيات طيبه« است. 
در تاريخي بلند، ايران حامل گفتمان »تشيع و مكتب 
شهادت« بوده است. در اين مكتب، شهادت نه يك 
پايان و نه يك عمل انتحاري از ســر نااميدي، بلكه 
يك انتخاب آگاهانه براي حيات جاويدان است. وقتي 
ملتي به اين باور برسد كه كشته شدن در راه حق عين 
پيروزي اســت، بزرگ‌ترين ابزار قدرت غرب )يعني 
تهديد به مرگ( از كار مي‌افتــد. اين همان چيزي 
است كه ژنرال‌هاي پنتاگون در اتاق‌هاي جنگ خود، 
نمي‌توانند آن را فرموله كنند. آنها با موجودي روبه‌رو 
هستند كه محاسبات هزينه- فايده‌اش با دلار و سنت 
انجام نمي‌شود، بلكه با »رضاي الهي« محك مي‌خورد. 
اين نگاه شهادت‌طلبانه در كنار پيشرفت علمي، يك 
»قدرت نرم« پديد آورده كه از موشك‌هاي بالستيك 
خطرناك‌تر است، زيرا اين مدل فكري در حال تكثير 
در ميان ملت‌هاي تحت ستم بوده و پايه‌هاي سلطه 

فكري غرب را لرزانده است. 
 ج( تقابل با اومانيسم مادي: در حالي كه اومانيسم 
غربي انســان را جايگزين خدا كرد، گفتمان ايران، 
انســان را در پرتو خدا تعريف مي‌كند. اين نگاه، به 
انسان »عزت« و »شكست‌ناپذيري« مي‌بخشد. غرب 
از اين مي‌ترسد كه اين مدل از انسان‌سازي كه در آن 
علم و ايمان با هم گره خورده‌اند، به جدي‌ترين رقيب 
براي سبك زندگي آنان تبديل شود. آنها نمي‌خواهند 
جهاني را ببيند كه در آن مي‌توان دانشمند هسته‌اي 

بود، اما اهل تهجد و ايثار هم بود. 
   مكتب شهادت و تعريف جديد از قدرت، 

فراتر از عقل ابزاري
يكي از دلايل حملات مداوم به ايران، شكست »عقل 
ابزاري« غــرب در برابر »عقل ايماني« اســت. عقل 
ابزاري غرب مي‌گويد: هر كس ســاح بيشتر و پول 
بيشــتري دارد، پيروز اســت، اما واقعيت ميدان در 
دهه‌هاي اخير )از دفاع مقدس تا پيروزي‌هاي جبهه 
مقاومت(، روايت ديگري را ثبت كرده است. ايران با 
گفتمان تشيع، قدرت را از ماده به معنا منتقل كرده 
اســت. اين نگاه معنوي، نوعي خلاقيت استراتژيك 
پديد آورده است. براي مثال، جوان ايراني با روحيه 
بسيجي و جهادي، بن‌بســت‌هاي تكنولوژيك را با 
روحيه‌ ايثار مي‌شــكند. اينها همان نكات درخشان 
در چنته فرهنگ ما هستند: تبديل تهديد به فرصت 
از طريق ايمان. غرب از اين مي‌ترسد كه اين فرمول 
مقاومت معنوي، به يك رويه داراي شــمول ميان 
ملت‌هاي مستضعف تبديل شود؛ كما اينكه امروزه 
شــاهديم گفتمان شهادت و ايســتادگي ايران، به 
الگويي در يمن، لبنان و حتي ميــان آزاديخواهان 

غيرمسلمان تبديل شده است. 
   دسيسه‌هاي تركيبي، جنگ عليه روايت 

و اراده
دشــمن كه در ميدان جنــگ ســخت )نظامي( 
ناتوان مانــده، تمام توان خــود را روي نبرد ادراكي 
متمركــز كرده اســت. هدف اصلي دسيســه‌هاي 
داخلي و خارجي، نه صرفــاً تغيير نظام، بلكه در هم 
شكســتن اراده‌ ايمان‌محور ملت اســت. دشمن با 
ايجاد نارضايتي‌هاي معيشتي از طريق تحريم‌هاي 
غيرانساني، سعي مي‌كند پيوند ميان مردم و حاكميت 
را سست كند. از سوي ديگر با استفاده از ابزار رسانه، به 
دنبال ايجاد بحران هويت در نسل جوان است، تا نگاه 
مادي را جايگزين نگاه آرماني كند. مستندات تاريخي 

در پرونده‌هايي مثل پروژه‌هاي نفــوذ و كودتاهاي 
مخملي نشــان مي‌دهند كه هدف نهايي، نه اصلاح 
امور، بلكه تضعيف ساختاري ايران است تا اين كشور 
نتواند به جايگاه تمدني خود بازگردد. آنها مي‌خواهند 
ايران را درگير مسائل بقاي روزمره كنند تا فرصتي 
براي پيشــرفت‌هاي كلان و رهبري منطقه‌اي باقي 
نماند. دشمن با دو ابزار به جنگ اين ملت آمده‌ است:

۱. نااميدســازي: از طريق بزرگ‌نمايي ضعف‌ها و 
كوچك‌نمايي دستاوردهاي علمي- تكنولوژيك. 

۲. استحاله فرهنگي: از طريق تزريق سبك زندگي 
مصرف‌زده، براي جايگزيني سبك زندگي آرماني. 

دشمن مي‌كوشد تا انسان آرمانخواه ايراني را به انسان 
اسير شكم و شهوت تبديل كند، زيرا مي‌داند انساني 
كه در بند ماديات اســير شــد، ديگر براي استقلال 
كشــور و نيل به آرمان‌هاي بلند جانفشاني نخواهد 
كرد. حملات رسانه‌اي بي‌ســابقه به لايه‌هاي ديني 
و اعتقادي، دقيقــاً هدف‌گيري همان مخزن قدرتي 
است كه كشورمان را بيش از چهار دهه سرافراز نگاه 

داشته است. 
   ايران به مثابه »صداي ســوم«، در جهان 

دوقطبي معنا
در جهاني كه ميان مادي‌گرايي ليبرال و نيهيليسم 
)پوچ‌گرايي( مدرن گرفتار شــده اســت، ايران يك 
»صداي سوم« است. صدايي كه مي‌گويد: پيشرفت 
مادي بدون معنويت، منجر به نابودي انسان مي‌شود. 
اين نكته براي قدرت‌هاي جهاني خطرناك است. ايران 
با داشتن منابع عظيم در كنار دانش پيشرفته و مهم‌تر 
از همه گفتمان رهايي‌بخش، در حال ترســيم يك 
نظم نوين است. نظمي كه در آن قدرت نه در دست 
»باشگاه اتمي«، بلكه در دست ملت‌هايي است كه بر 
»فطرت الهي« خود تكيــه كرده‌اند. در انتهاي دهه 
۸۰ ميلادي، فرانسيس فوكوياما تئوري پايان تاريخ 
را مطرح كرد و مدعي شد كه ليبرال دموكراسي غرب، 
آخرين و برترين شكل حكومت است. دشمني‌ها با 
ايران به اين دليل اســت كه اين كشور در حال ارائه 
يك مدل جايگزين به جهان است. مدلي كه در آن 
مي‌توان هم ماهواره به فضا فرستاد، هم هسته‌اي شد و 
هم به ارزش‌هاي معنوي و سنت‌هاي الهي پايبند بود. 
موفقيت اين مدل، به معناي شكست ايدئولوژي غرب 
در سراسر جهان اسلام و نيز ملت‌هاي آزاديخواه است. 

   درد اصلي: غفلت خودي و هراس بيگانه
در وراي تمام فشــارهاي خارجي و دسيســه‌هاي 
امنيتي، يك واقعيت گزنــده و تأمل‌برانگيز نهفته 
اســت كه شــايد بزرگ‌ترين زخم تمدني ما باشد: 
»بحران خودناشناسي و خودتحقيري تاريخي.« ما 
در ســرزميني زندگي مي‌كنيم که گاهي تا دشمن 
به عرصه‌اي حمله نكند، خودمان متوجه نمي‌شويم 
در آن عرصه در مرزهاي دانش ايستاده‌ايم. اين يك 
تناقض عجيب است كه جهان، توانمندي ايران را از 
روي سنگيني سايه‌ تحريم‌ها و ابعاد هراس ابرقدرت‌ها 
قضاوت مي‌كنــد، اما خودمان در فضــاي غبارآلود 
رســانه‌اي، قدرت خويش را دســت‌كم مي‌گيريم. 
مســتندات اين ادعا در متن حــوادث معاصر حك 
شده است: تا زماني كه عمليات‌هاي پيچيده دفاعي 
ما قلب پايگاه‌هاي به ظاهر تســخيرناپذير را هدف 
قرار نداد، بســياري از ما در داخل باور نداشتيم كه 
در حوزه علوم نظامي و صنايع هوافضا، فرســنگ‌ها 
از الگوهاي كلاســيك فاصله گرفته و به خودكفايي 
راهبردي رسيده‌ايم. انديشه خودتحقير، همواره به 
دنبال برچسب مهندسي معكوس بود، اما جهان زماني 
مبهوت شد كه ديد اين دانش نه يك كپي‌برداري، بلكه 
يك خلاقيت بومي زير فشار حداكثري است. تراژدي 
اين غفلت، در پروژه‌هاي عمراني و مهندسي ما نيز به 
چشم مي‌خورد. بايد پلي در كرج هدف كينه و تخريب 
قرار گيرد تا به‌ناگاه متوجه شــويم كه عظيم‌ترين و 
پيچيده‌ترين پروژه‌ پل‌ســازي در منطقه، به دست 
توانمند مهندسان همين آب و خاك و بدون اتكا به 
پيمانكاران پرطمطراق خارجي بنا شده است. ما در 
حوزه‌ سدسازي، نانوپزشكي و بيوتكنولوژي، قله‌هايي 
را فتح كرده‌ايم كه در مخيله‌ بســياري از شيفتگان 
توسعه‌ غربي نمي‌گنجد، اما سهم اين افتخارات در 
خودباوري ملي ما به دليل بمباران خبري دشمن و 
مهم‌تر از آن تفكر تاريخي تعميق يافته »ايراني يك 
لولهنگ هم نمي‌تواند بسازد«، همواره با شك و ترديد 

همراه بوده است. 
دشمن از اين »غفلت دروني« بيشــترين جبهه را 
مي‌سازد. آنها مي‌خواهند كه ما خودمان را در آیينه‌ 
رسانه‌هاي آنها، ناتوان، عقب‌مانده و وابسته ببينيم. 
حقيقت اين است كه فشار حداكثري بر ايران، نه به 
خاطر ادعاي ضعف ما، بلكه دقيقاً به خاطر هراس از 
قدرت واقعي ماست. اگر ايران ضعيف بود، نيازي به 
اين همه ائتلاف جهاني براي مهارش وجود نداشت 
و مي‌شــد با يك يورش ســاده، نظير ونزوئلا، خلع 
سلاح و تحقيرش كرد؛ تجربه‌اي كه ظاهراً زير دندان 
امريكايي‌ها مــزه داد و به صرافت برداشــتن لقمه 
بزرگ‌تري افتادند كه گلوگيرشان شد و راهي جز پناه 

بردن به آتش‌بس و توافق نيافتند. 
  ايستادن در آســتانه رنسانس اسلامي-

ايراني
ايران امروز، تنها يك جغرافيا در غرب آسيا نيست، 
بلكه يك شــاخص ممتاز جهاني بــراي مقاومت و 
پيشرفت است. حملات مداوم، تحريم‌هاي بي‌سابقه 
و دسيسه‌هاي از پيش طراحي شده، در واقع واكنشي 
به قدرتمند شدن ايران هستند. تلاقي منابع غني، 
تكنولوژي بومــي و گفتمان اصيل انســاني-الهي، 
باعث شده است كه ايران از يك بازي‌خور در شطرنج 
قدرت‌هاي بزرگ، به يك بازي‌گردان اصلي تبديل 
شود. ايران امروز، بن‌بست‌شكن تاريخ معاصر است. 
اگر كشور ما مورد حمله قرار مي‌گيرد، به دليل ضعف 
نيست، بلكه به دليل قدرتي است كه از حد تحمل نظم 
فعلي جهان فراتر رفته اســت. تلاقي منابع طبيعي، 
صنايع بومي و انسان‌شناسي معنوي، فرمولي است كه 
ايران را از يك كشور عادي به يك »قطب تمدن‌ساز« 

تبديل كرده است. 

يكي از دلايل حمــات مداوم به 
ايران، شكســت »عقل ابزاري« 
غرب در برابر »عقل ايماني« است. 
عقل ابزاري غرب مي‌گويد هر كس 
سلاح بيشتر و پول بيشتري دارد، 
پيروز است، اما واقعيت ميدان در 
دهه‌هاي اخيــر )از دفاع مقدس 
تا پيروزي‌هــاي جبهه مقاومت(، 
روايت ديگري را ثبت كرده است. 
ايران با گفتمان تشــيع، قدرت را 
از ماده به معنا منتقل کرده است. 
اين نگاه معنــوي، نوعي خلاقيت 
راهبــردي را بــا خويــش دارد

  نمايي از اعضاي هيئت »ابوالفضلي
 متحدين قنات آباد«
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در انتهاي دهه ۸۰ ميلادي، فرانسيس 
فوكوياما تئوري پايان تاريخ را مطرح 
كرد و مدعي شد: »ليبرال دموكراسي 
غرب، آخرين و برترين شكل حكومت 
است.« دشمني‌ها با ايران به اين دليل 
رقم خورد كه اين كشور در حال ارائه 
يك مدلِ جايگزين به جهان اســت. 
مدلي كه در آن مي‌توان هم ماهواره 
به فضا فرستاد هم هسته‌اي شد و هم 
به ارزش‌هاي معنوي و سنت‌هاي الهي 
پايبند بود و آن را در عمل پاس داشت
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